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مقدمه 
هیئت ‌استانداردهای ‌حسابداری‌ مالی1 و هیأت 
استانداردهای‌ حســابداری‌ بین‌المللی2 به صورت 
توأم بــر روی پروژه‌هایی کار می‌کنند که امکان 
وضع قانون بــرای ارزش‌گذاری همه دارایی‌ها و 
بدهی‌های مالی را بر‌اساس ارزش‌ منصفانه بررسی 
می‌کنــد. به نظر می‌رســد که در کشــوری مانند 
آمریکا، ارزش‌ منصفانه‌ی دارایی‌ها و بدهی‌های 
مالــی، تحت حمایت کمیســیون بــورس ‌‌اوراق 
‌بهادار ‌آمریکا است3. در گزارشی که برای کنگره 
تهیه شــده اســت، دو فایده اولیه‌ی به کارگیری 

حســابداری‌ ارزش منصفانه در امور مالی را بیان 
کرده اســت. نخســت این‌که، این کار استفاده از 
ســاختارهای معامله منطبق ‌بر اصول‌حســابداری 
را که درجهت مدیریت ‌ســود ایجاد شــده است 
کاهش می‌دهد. دوم این‌که، حســابداری‌ ارزش‌ 
منصفانه بــرای همه‌ی دارایی‌های‌مالی، پیچیدگی 
گزارشــگری‌مالی را کاهش می‌دهد )کمیسیون 
‌بورس‌ اوراق‌ بهــادار ‌آمریکا، 2005(. همان‌گونه 
که در گزارش کمیســیون بــورس ‌اوراق ‌بهادار 
‌آمریکا نیز ذکر شده است، هزینه‌هایی در ارتباط 
با کاربــرد حســابداری‌ ارزش‌ منصفانه نیز وجود 

دارد. هیــأت اســتانداردهای‌ حســابداری‌ مالی و 
هیأت ‌اســتانداردهای ‌حســابداری‌ بین‌المللی در 
بیانیه‌های مفهومی خود بیــان‌ می‌دارند، در زمان 
ارزیابی چگونگــی اندازه‌گیــری بهترین مقادیر 
حســابداری و این‌که آیا ایــن اندازه‌گیری کاملًا 
قابل اطمینان است، ملاحظات فایده/هزینه را بین 
مربوط‌بودن و قابلیــت اطمینان در نظر می‌گیرند. 
هزینــه‌ی ســرمایه‌گذاران در اندازه‌گیری ارزش 
‌منصفانه این اســت کــه بســیاری از دارایی‌های 
مالی، با دقت کافی اندازه‌گیری نمی‌شــوند تا به 
اندازه‌ی‌کافــی به ارزیابی موقعیت ‌مالی شــرکت 

آیا اطلاعات حسابداری 

ارزش منصفانه
مربوط و قابل اطمینان است؟

در گزارشگری‌مالی، تدوین‌کنندگان استانداردهای ‌حسابداری ‌بین‌المللی، چندین استاندارد 
برای دارایی‌های‌مالی ارائه کرده‌اند. هدف این مطالعه، مرور مقالات موجود درباره‌ی بازار سرمایه است،

که فایده‌ی ارائه اطلاعات حسابداری مبتنی‌ بر ارزش‌ منصفانه برای سرمایه‌گذاران را بررسی می‌کنند.
این مطالعه، یافته‌هایی را برجسته می‌کند که نه تنها مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی، 
بلکه مورد توجه سهام‌داران و استانداردگذاران است، زیرا آن‌ها ارزیابی می‌کنند که 

استانداردهای ارزش‌ منصفانه‌ی موجود، به چه اصلاحاتی نیاز دارند و استانداردهای آتی چه مسائلی را 
باید در نظر بگیرند. شواهد کلی حاصل از تحقیقات نشان‌می‌دهد که ارزش‌های ‌منصفانه،

برای سرمایه‌گذاران مفید هستند، اما سطح سودمندی آن‌ها، تحت تأثیر میزان خطای اندازه‌گیری و منبع برآوردها است. 
این مطالعه مباحثی را نیز درباره‌ی مسائل اجرایی تعیین ارزش‌ منصفانه، ارائه می‌کند.
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و تــوان درآمدی آن کمــک کنند. ایــن هزینه 
در غیــاب بازارهــای ‌فعال بــرای ارزش‌گذاری 
یــک دارایی ‌مالی ‌خاص ایجاد شــده و مدیریت 
بایــد ارزش‌ منصفانــه‌ی آن را بــرآورد کنــد، و 
می‌توانــد در معــرض قضــاوت یا دســت‌کاری 
مدیریتــی قرارگیرد. هــدف این مطالعــه، مرور 
مقالات مربوط به بازار ســرمایه است که فایده‌ی 
اطلاعــات حســابداری‌ ارزش‌ منصفانــه را برای 
ســرمایه‌گذاران بررســی می‌کند. ایــن مطالعه‌ی 
مــروری، یافته‌هایی را برجســته کرده ‌اســت که 
نه‌تنها مورد توجه پژوهشــگران دانشگاهی، بلکه 
مورد توجه سهام‌داران و استانداردگذاران است، 
زیرا آنــان ارزیابــی می‌کنند که اســتانداردهای 
‌ارزش‌ منصفانــه‌ی موجــود، بــه چــه اصلاحاتی 
نیــاز دارنــد و اســتانداردهای آتی چه مســائلی 

را بایــد در نظر بگیرند. شــواهد کلــی حاصل از 
تحقیقات نشــان می‌دهد کــه ارزش‌های ‌منصفانه 
برای سرمایه‌گذاران مفیدند، اما سطح سودمندی 
آن‌ها، تحت تاثیر میزان خطای اندازه‌گیری و منبع 
برآوردها اســت. این مطالعــه در ادامه با تعریف 
ارزش ‌منصفانه که در تنظیم اســتانداردها به کار 
رفته اســت، شــروع و اســتاندارهای‌ حسابداری 
منتشرشده توسط هیأت استانداردهای‌ حسابداری‌ 
مالی و هیئت ‌استانداردهای ‌حسابداری‌ بین‌المللی 
را کــه بــه حســابداری‌ارزش‌ منصفانــه مربــوط 
می‌شود و در معرض مطالعه‌ی محققان دانشگاهی 

بوده است، مرور و بررسی می کند. 

تعریف ارزش‌ منصفانه
هیأت اســتانداردهای‌ حسابداری‌ مالی، ارزش 

‌منصفانــه را به صورت بهایی که باید برای فروش 
یــک دارایی دریافت شــود یا بــرای انتقال یک 
بدهی در یک معامله‌ی سیستماتکی بین شرکای 
بــازاری در تاریــخ اندازه‌گیری پرداخت شــود، 
تعریف می‌کند )هیأت استانداردهای‌ حسابداری‌ 
مالــی، 2006(. باتوجــه به این تعریــف، می‌توان 
چنین اذعان کرد که هدف از اندازه‌گیری ارزش‌ 
منصفانه، تعیین قیمتی اســت که باید برای فروش 
دارایــی یا انتقال بدهــی در تاریــخ اندازه‌گیری 
دریافت و یا پرداخت شــود. با این حال، در عمل 
ممکــن اســت چنین نباشــد. این امــر زمانی رخ 
می‌دهد که هیچ بازار فعالی برای دارایی یا بدهی 
وجود نداشته باشــد. در این موقعیت، جداسازی 
ارزش‌ منصفانه‌ی یــک دارایی یا بدهی از ارزش‌ 

مصرف آن توسط شرکت دشوار می‌شود.
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آیا ارزش‌منصفانه برای سرمایه‌گذاران 
مفید است؟

وقتی کیفیت اطلاعات ارزش‌ منصفانه ارزیابی 
می‌شود، یک ســؤال طبیعی که باید پرسیده شود 
این اســت که آیا اطلاعات ارزش‌ منصفانه، برای 
ســرمایه‌گذاران مفید اســت یا خیــر؟ در آمریکا 
بســیاری از تحقیقــات با ارزش کــه مربوط‌بودن 
و قابلیــت اطمینــان اطلاعــات ارزش‌ منصفانه را 
ارزیابــی می‌کنند، بــر بان‌کها متمرکز هســتند، 
زیرا بان‌کها، دارایی‌ها و بدهی‌های مالی بسیاری 
دارنــد. مطالعات با ارزش متعــددی، ارزش‌های 
‌منصفانه‌ی اوراق ‌ســرمایه‌گذاری اعلام شــده‌ی 
بان‌کهــا را قبل از صــدور بیانیه‌ی شــماره 115 
استانداردهای ‌حسابداری ‌مالی4 بررسی می‌کنند؛ 
اســتانداردی کــه بــرای ارزش‌ منصفانه‌ی اوراق 
‌ســرمایه‌گذاری وضع شــده اســت و بر تغییرات 
آن‌هــا در ترازنامــه و صورت ‌ســود و زیان تأثیر 
می‌گذارد. بارث5 و همکاران)1995( در نمونه‌ای 
از بان‌کهای آمریکا از 1971 تا 1990، یافته‌های 
بــارث )1994( را تأییــد کردنــد و از توضیــح 
مربــوط به خطــای اندازه‌گیــری حمایت کردند 
و نشــان دادنــد کــه اندازه‌های درآمــد خالص 
بــر پایــه‌ی ارزش‌ منصفانــه، بســیار ناپایدارتر از 
اندازه‌های مبتنی بر پایه‌ی بهای ‌تاریخی هســتند. 
امــا ناپایداری نهایی، در قیمت‌های ســهام بانکی 
منعکس نمی‌شــود. بارث و همــکاران )1996(، 
اکســر6 و همکاران )1996( و نلســون7 )1996(، 
روش‌های مشــابهی را بــرای مربوط‌بودن ارزش‌ 
و  دارایی‌هــا  در  ارزش‌هــای ‌منصفانــه  نهایــی 
بدهی‌هــای اصلی بان‌کها که در بیانیه‌ی شــماره 
107 اســتانداردهای‌ حسابداری ‌مالی در سال‌های 
1992 و 1993 اعــام شــده بــود، یعنــی اوراق 
‌ســرمایه‌گذاری، بدهی‌هــا، ســپرده‌ها و وام‌های 
بلندمدت، مورد اســتفاده قرار دادند. در حمایت 
از یافته‌های بارث)1994( با اســتفاده از داده‌های 
اســتانداردهای‌  بیانیــه‌ی شــماره 107  از  پیــش 
حســابداری‌ مالی، هر ســه مطالعــه دریافتند که 
ارزش‌های‌ منصفانه‌ی اوراق ‌سرمایه‌گذاری نسبت 
به ارزش‌های‌ دفتری‌شان ســودمندترند. با وجود 

این، با استفاده از یک طرح تحقیقاتی در توضیح 
قیمت سهام بانکی با کنترل آثار متغیرهای بالقوه، 
بارث و همکاران )1996( شــواهدی یافتند که بر 
اســاس آن، ارزش‌های‌ منصفانه‌ی وام‌ها نسبت به 
ارزش‌های ‌دفتری آن در توضیح قیمت‌های سهام 
بانکی، مفیدتر هســتند. بارث و همکاران )1996( 
شــواهد دیگری نیز ارائه کردنــد مبنی بر این که 
ارزش‌هــای‌ منصفانه‌ی‌ وام‌هــا، اطلاعات مربوط 
به ریســک نــرخ ‌بهــره و پیش‌فــرض آن وام‌ها 
را منعکــس می‌کننــد. مطالعات متعــددی، ابعاد 
مربوط‌بــودن ارزیابی ‌مجدد را در این کشــورها 
بررســی کرده‌انــد. اغلــب مطالعــات، از جمله 
ایســتون8 و همــکاران )1993(، بــارث و کلینچ9 
)1996(، بارث و کلینچ )1998( و مولر و ریدل10 
)2002(، بر ارزیابی مجدد دارایی ‌ثابت ‌مشــهود 
متمرکز شده‌اند. این مطالعات، به‌طور بالقوه برای 
استانداردگذاران مفیدند. با استفاده از یک نمونه 
از شــرکت‌های اســترالیایی با داده‌های سال‌های 
1981 تــا 1990، ایســتون و همــکاران )1993( 
رگرسیون‌های بازده ســالانه را برآورد کردند و 
دریافتند کــه ارزیابی‌مجدد دارایی‌های ‌بلندمدت 
‌مشــهود، نســبت به درآمد و تغییرات در درآمد، 
قــدرت تبیینی فزاینده دارد. نتایــج یافته‌های این 
پژوهش‌ها برای هیأت اســتانداردهای‌ حسابداری‌ 
مالی و هیأت ‌استانداردهای ‌حسابداری‌ بین‌المللی 
اهمیــت بســیار داشــت، زیــرا ســرمایه‌گذاران، 
دســت‌کاری  و  اندازه‌گیــری  خطــای  نگــران 
مدیریتــی هســتند. یافته‌هــا نشــان می‌دهنــد که 
مربوط‌‌بودن اطلاعات خصوصی مدیران درباره‌ی 
ارزش‌منصفانه‌ی دارایــی، به‌طور بالقوه مهم‌تر از 
آثار نفع شــخصی در برآوردها است. بر خلاف 
یافته‌هــای بارث و کلینــچ )1998(، مولر و ریدل 
)2002( شــواهدی یافتند که برآوردهای ارزیابی 
‌مجدد دارایی در بازار که توسط ارزیابان خارجی 
انجام شده باشد، مفیدتر از برآوردهای انجام شده 
توسط ارزیابان داخلی است. مولر و ریدل)2002( 
بیان کردند که برآوردهای ارزیابی‌ مجدد دارایی 
بر اســاس ســنجش‌های خارجی، قابل اطمینان‌تر 
اســت. یکی از توضیحات بالقــوه برای اختلاف 

در یافته‌هــا، بیــن دو مطالعه، این اســت که طرح 
تحقیقاتی مولر و ریــدل )2002( قوی‌تر از طرح 
تحقیقاتــی بــارث و کلینــچ )1998( اســت. اما 
یافته‌های مولــر و ریدل)2002( نشــان نمی‌دهند 
که ارزیابی‌های مجدد دارایی بر اســاس بازار که 
توسط ارزیابان داخلی انجام شده است، غیرمفید 
باشــد. کوتر و ریچاردســون11 )2002( دریافتند 
که برای یک نمونه از شــرکت‌های اســترالیایی 
در سال‌های 1981- 1994، سنجش‌های خارجی 
از ســنجش‌های انجــام شــده توســط مدیــران 
قابل‌اطمینان‌تر هســتند. انــدازه‌ی قابلیت اطمینان 
آن‌هــا، مقدار ســنجش‌های ســال‌های متوالی از 
ارزیابی‌های‌مجــدد دارایــی روبه بالا12 اســت. با 
وجود این، کوتر و ریچاردسون )2002(، دریافتند 
کــه ارزیابان مســتقل، بــه احتمــال بیش‌تر برای 
ارزیابی مجدد زمین و ساختمان استفاده می‌شوند 
و مدیران به احتمال بیش‌تر برای سرمایه‌گذاری، 
دستگاه‌ها و تجهیزات و دارایی‌های نامشهود قابل 
شناســایی استفاده می‌شوند. نویســندگان این امر 
را به صورت شــواهدی تفســیر کردند که نشان 
می‌دهد شــرکت‌ها بــر دانش برتــر مدیران خود 
دربــاره‌ی ارزش دارایی‌های خــاص که ارزیابی 
آن‌ها توسط ارزیابان خارجی مشکل است، تکیه 
دارنــد. آبودی13 و همــکاران )1999(، پیش‌بینی 
عملکرد و کاربرد قیمت‌گــذاری ارزیابی ‌مجدد 
دارایــی ‌ثابت را برای یک نمونه از شــرکت‌های 
انجــام   1995  -1983 ســال‌های  در  انگلیســی 
دادنــد. ایــن مطالعه نشــان داد کــه ارزیابی‌های 
مجدد روبــه بالا14، به صورت مثبــت به تغییرات 
در عملکرد آینده مربوط می‌شــوند که با درآمد 
عملیاتــی و پول حاصل از عملیــات اندازه‌گیری 
می‌شــود. در زمینه‌ی قیمت‌گذاری، با استفاده از 
با رگرسیون‌های  رگرسیون‌های سالانه‌ی مشــابه 
بــه کار رفته در ایســتون و همــکاران )1993( و 
بارث و کلینج )1998(، ایــن مطالعه دریافت که 
ارزیابی‌های مجدد سال اخیر، به صورت مثبت به 
بازده‌های سهام سالانه مربوط می‌شود و ترازهای 
ارزیابی‌مجدد دارایی ســالانه، به قیمت‌های‌ سهام 
‌سالانه مربوط می‌شوند. با وجود این، در زمینه‌ی 
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آثــار مشــوق‌های مدیریتــی برای دســت‌کاری 
مقادیر ارزیابی ‌مجدد دارایی، این مطالعه دریافت 
کــه ارتباط بیــن ارزیابی ‌مجــدد و عملکرد آتی 
و قیمت‌ها برای شــرکت‌هایی با نســبت بدهی به 
دارایی بالاتر، ضعیف‌تر است. یعنی، دست‌کاری 
مدیریتــی بر مفید بــودن ارزیابی ‌مجــدد دارایی 
توسط مدیران شــرکت‌ها در مواجهه با فشارهای 
بحران ‌مالــی، تأثیر می‌گذارد. یکی از دلایلی که 
اســتانداردگذاران، در حمایــت از اندازه‌گیــری 
ارزش‌ منصفانــه بیــان می‌کننــد، این اســت که 
مدیریت ‌ســود شرکت‌ها را از طریق دست‌کاری 
زمان‌بندی فــروش دارایی‌ها کاهش می‌دهد. اگر 
زمانی که دارایی ارزیابی‌مجدد می‌شود، سودها و 
زیان‌ها در حســاب‌ها ثبت شوند و سود فروش به 

جای بهای ‌تاریخی، بر اساس ارزش‌منصفانه باشد، 
آن‌گاه این شــکل مدیریت ‌ســود از بین می‌رود. 
بلاک15 و همکاران )1998( شواهدی در حمایت 
از ایــن دلایل یافتند. به‌ویــژه، برای یک نمونه از 
شــرکت‌های انگلیسی، اســترالیایی، نیوزیلندی، 
در ســال‌های 1985 تــا 1995، ایــن مطالعه هیچ 
اختلافی بین مدیریت ‌ســود برای ارزیابی مجدد 
دارایی و شرکت‌های بدون ارزیابی مجدد نیافت. 
یافته‌ها برای شرکت‌های انگلیسی قبل از دوره‌ی 
1993 صدق نمی‌کردند. دوره‌ای که شرکت‌های 
با ارزیابی ‌مجدد مجــاز بودند بهره‌ها و زیان‌های 
درآمدی را بر اساس بهای ‌تاریخی شناسایی کنند. 
نتیجه‌ی یک مطالعــه‌ی جالب بر روی بان‌کهای 
دانمارکی که برنــارد16 و همکاران)1995( انجام 

دادند، در تضاد با مربوط‌‌ بودن ارزش‌های‌منصفانه 
برای سرمایه‌گذاران است. 

دلایل استفاده از ارزش‌های ‌منصفانه
دارای  منصفانــه،  ارزش‌  حســابداری‌  روش 
مفاهیمــی در گســتره‌ی دنیــای تجارت اســت. 
زیــرا مبنــای حســابداری ارزش‌ جاری یــا بهای 
‌تمام‌شــده‌ی ‌تاریخی، انتخاب‌های سرمایه‌گذاری 
و تصمیم‌هــای مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و 
برکل فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. استدلال 
حسابداری‌ ارزش‌ منصفانه این است که این روش، 
اطلاعات حسابداری مربوط‌تری را ارائه می‌کند. 
در حالی ‌که حسابداری ‌بهای ‌تمام‌شده‌ی ‌تاریخی 
محافظه‌کارانه‌تر و قابل‌اتکاتر است. یکی از دلایل 
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ظهور حســابداری‌ ارزش‌ منصفانه در حسابداری 
‌مالی، این اســت که بازارهای مالی کارا هســتند 
و قیمت‌ها معیار قابل‌اتکایی برای ســنجش است. 
تحقیقات دانشگاهی حســابداری در دهه‌ی 80 و 
90 میلادی، تأثیر زیادی بر تغییر دیدگاه‌ها نسبت 
به قابلیت اتکای روش‌های بهای‌تمام‌شده و ارزش‌ 
منصفانه داشــتند. هیأت استانداردهای‌ حسابداری‌ 
مالــی برقــراری تــوازن بیــن دو ویژگــی اصلی 
حســابداری یعنی قابلیت‌اتکا و مربوط‌ بودن را به 
رسمیت می‌شناسد و افزایش استفاده از حسابداری‌ 
ارزش‌ منصفانه را با بحث در مورد افزایش مربوط 
‌بودن حســابداری توجیه می‌کند. از ‌سوی ‌دیگر، 
بسیاری از دانشگاهیان معتقدند حسابداری‌ ارزش‌ 

منصفانه قابلیت‌اتکای گزارشگری‌مالی را کاهش 
می‌دهد. نکته‌ی قابل‌توجه این‌که، افراد با پیشینه‌ی 
خدمات‌مالی در زمینه‌ی مدیریت ‌سرمایه‌گذاری، 
گرایش بیشــتری بــه روش‌هــای ارزش‌ منصفانه 
دارنــد. انگیزه‌هــای افرادی که بــه خدمات ‌مالی 
مشــغول هســتند، بــرای حمایت از حســابداری‌ 
ارزش‌ منصفانه، بســیار پیچیده و متعدد اســت که 
در این‌جا به برخی از آن‌ها اشــاره می‌شــود. اول 
این‌که، مؤسســات ســرمایه‌گذاری به استفاده از 
روش ارزش‌ منصفانه در کسب‌و‌کار خود عادت 
کرده‌اند تا از طریق آن بتوانند ترازنامه‌هایی خاصِ 
مدیریــت با هدف مدیریت‌ ریســک تهیه‌ كنند و 
این روش موجب شــکل‌دهی عملکــرد آن‌ها در 

قالب اســتانداردهای ‌گزارشــگری ‌مالیِ ‌عمومی 
می‌شــود. دوم این‌کــه ســود در اصــو‌ل ‌عمومی‌ 
پذیرفته‌شده‌ی ‌حسابداری بیشــتر بر مبنای ارزش‌ 
منصفانه تعریف شــده اســت تا بهای‌تمام‌شده‌ی‌ 
تاریخی و این امر شناســایی ســود را به خصوص 
در زمان افزایش قیمت دارایی‌ها، تسریع می‌بخشد 
و تا زمانی‌کــه پاداش‌های مدیریتی برمبنای اعداد 
ســود اصو‌ل ‌عمومی‌ پذیرفته‌شــده‌ی ‌حسابداری 
هســتند، مدیران‌ مالی نیز در نظام ارزش‌ منصفانه، 
پاداش‌های بیشــتری کسب می‌کنند. سوم این‌که، 
اســتفاده از ارزش‌ منصفانه به منظــور تعیین زیان 
سرقفلی ناشی از ادغام ‌و ‌تحصیل )به‌جای رویکرد 
مستهل‌ککردن بر مبنای بهای‌تمام‌شده‌ی‌ تاریخی( 
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به طور میانگین، به ســود کمتری منجر می‌شــود، 
بنابرایــن موجــب افزایش فعالیت‌هــای مربوط به 
ادغــام ‌و ‌تحصیــل که یــک منبع درآمــد عمده 
برای مؤسســات ‌سرمایه‌گذاری اســت، می‌شود. 
نمی‌توان به طور قطع چنیــن بیان کرد که فرآیند 
انتخاب اعضای هیأت اســتانداردهای‌ حسابداری‌ 
مالــی بر منافع ‌مالی شــرکت‌ها تأثیرگذار اســت. 
به‌علاوه، هیأت اســتانداردهای‌ حسابداری‌ مالی و 
کمیســیون ‌بورس ‌و ‌اوراق ‌بهادار آمریکا معمولاً 
به مدیریت دارایی‌هــا به عنوان بخش جداگانه‌اي 
از خدمات‌مالی نگاه نمی‌کنند بلکه آن را به‌عنوان 
یک اســتفاده‌کننده از اطلاعات ‌حســابداری که 
نیاز به محافظت دارد، قلمداد می‌کنند. آن‌چه که 
روشن است این است که، میزان ارائه‌ی این‌گونه 
خدمات، تحت تأثیر اســتانداردهای حســابداری 

افزایش یافته است..

خطای اندازه‌گیری ارزش‌های‌منصفانه
مســأله‌ای کــه حتــی در غیــاب دســت‌کاری 
باقــی  منصفانــه  ارزش‌  برآوردهــای  مدیریتــی 
می‌ماند این اســت که برآوردهای ارزش‌ منصفانه 
دارایی‌ها و بدهی‌ها، احتمــالاً خطای اندازه‌گیری 
دارند. اگــر یافته‌های بارث و همــکاران )1995( 
بــه  بان‌کهــا،  اوراق ‌ســرمایه‌گذاری  دربــاره‌ی 
دیگر دارایی‌ها و بدهی‌هــای بان‌کها تعمیم یابد، 
اجرای یک مــدل ارزش‌ منصفانــه‌ی کامل برای 
تصدیق دارایی‌های ‌مالی براساس ارزش منصفانه، 
می‌تواند به شناســایی ســودها/زیان‌های شناسایی‌ 
نشــده‌ای منجر شود که ســبب گردد درآمدها )و 
در مورد بان‌کها، ســرمایه‌ی ثبت‌شده( ناپایدارتر 
از درآمدهــای بر پایه‌ی مدل بهای‌ تاریخی کنونی 
 باشند. زمانی که خطای اندازه‌گیری در ارزش‌های 
‌منصفانــه‌ی دارایی )که احتمــالاً به صورت مثبت 

بــا دارایی‌هــا همبســتگی دارد( کاملًا بــا خطای 
بدهی‌هــای  ارزش‌های‌منصفانــه‌ی  اندازه‌گیــری 
بانــک جبران نشــود، انتظار وقوع ایــن امر وجود 
دارد. البتــه، همه‌ی ناپایداری‌هــای درآمد حاصل 
از کاربــرد حســابداری‌ ارزش‌ منصفانــه، نتیجه‌ی 
 ،)2004( بــارث  نیســتند.  اندازه‌گیــری  خطــای 
مشــاهداتی انجــام داد کــه نشــان مــی‌داد ســه 
منبع اصلــی ناپایداری مــازاد، مربوط بــه مقادیر 
 حســابداری بــر پایــه‌ی ارزش‌ منصفانــه نســبت 
به بهــای تاریخی وجود دارند. مــورد اول، تحت 
ناپایــداری اقتصادی واقع می‌شــود که از تغییرات 
در ارزش‌ منصفانــه‌ی دارایی‌ها و بدهی‌ها حاصل 
می‌شــود. مورد دوم، ناپایــداری حاصل از خطای 
ارزش‌  تغییــرات  برآوردهــای  در  اندازه‌گیــری 
منصفانه است. مورد سوم، ناپایداری القا شده است 
که اگر همه‌ی دارایی‌ها بر اســاس ارزش‌ منصفانه 
شناسایی شوند، نگرانی کمتری راجع به آن وجود 
خواهد داشت. گفتنی است که اگرچه برآوردهای 
ارزش‌ منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌ها شــامل خطای 
اندازه‌گیــری نســبت به مقادیر اقتصــادی صحیح 
نیســتند، ولی برآوردهــای ارزش‌ دفتری بر پایه‌ی 
بهای ‌تاریخی این‌گونه هستند. سؤال کلیدی برای 
تصمیم‌ســازان و پژوهشگران دانشگاهی این است 
که آیا صورت‌های ‌مالی براساس ارزش‌ منصفانه، 
اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران به‌دست می‌آورند 
نسبت به صورت‌های‌مالی بر اساس بهای‌ تاریخی 
بهبود می‌بخشد یا خیر؟ نتیجه‌ی کلی از تحقیقات 
مروری، این است که سرمایه‌گذاران، در حقیقت 
از دسترســی به اطلاعــات ارزش‌ منصفانه ســود 

می‌برند. 

نتیجه‌گیری
ایــن مطالعــه، مقــالات موجود بازار ســرمایه 

را در زمینــه‌ی تأثیری که اطلاعات حســابداری 
‌ارزش ‌منصفانه بر روی سرمایه‌گذاران می‌گذارد 
بررســی کرد. برای انجام ایــن کار، یافته‌هایی را 
کــه نه تنها برای پژوهشــگران دانشــگاهی، بلکه 
بــرای ســهام‌داران و اســتانداردگذاران جالــب 
بوده‌اند، ارائه شــد، چراکه آن‌ها ارزیابی می‌کنند 
که استانداردهای ارزش منصفانه‌ی کنونی به چه 
اصلاحاتی نیاز دارند و اســتانداردهای آینده چه 
عواملی را باید بررسی کنند. یافته‌ها نشان می‌دهند 
که ارزش‌های منصفانه‌ی شناسایی و اعلام شده، 
برای ســرمایه‌گذاران مفیدند، اما سطح آن تحت 
تأثیر میزان خطــای اندازه‌گیری و منبع برآوردها 
اســت. یافته‌های حاصــل از مطالعات وســیع در 
شرکت‌های بازار سرمایه‌ی آمریکایی، کانادایی و 
استرالیایی، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دارای 
اطلاعاتی هســتند که تــا اندازه‌ای قابــل اطمینان 
و مربوط اســت. این‌کــه مربوط ‌بــودن و قابلیت 
اطمینــان ارزش‌های منصفانــه‌ی دارایی و بدهی، 
با اســتانداردهای اندازه‌گیــری و اعلام اطلاعات 
جدید به یک مجموعه‌ی گســترده‌تر از دارایی‌ها 
و بدهی‌ها نسبت به گذشته بهبود می‌یابد، موردی 
اســت که باید اثر آن مشاهده شــود. به‌علاوه، به 
علت این‌که استانداردهای منتشره از طرف هیأت 
این  بین‌المللی، مستلزم  ‌استانداردهای ‌حسابداری‌ 
هستند که با شــرکت‌های بسیار در سراسر جهان 
تطبیق داده شــوند، پژوهشــگران ایــن فرصت را 
خواهند داشت تا بررسی کنند که چه‌گونه قابلیت 
اطمینان و مربوط‌ بــودن مقادیر ارزش‌ منصفانه‌ی 
اعلام‌ و شناســایی ‌شــده در کشــورهای مختلف 
متفــاوت خواهد بــود، که در آن، عمــق بازارها 
بــرای بدهی و دارایی و ویژگی‌های نهادی دیگر 
که می‌تواند بر برآوردهــای ارزش‌ منصفانه تأثیر 

گذارد، تغییر خواهد کرد. 
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